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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
: ریات قررن و روایات از مهمترین اركان الهیات صروفیه محسوب میشوند؛ جریان  زمینه و هدف

نگری خود را بر نصروی دینی بنیان نهاد و با تمسّک  ز همان اوان پیدایش، بنیاد جهانتصروّف ا 

های دینی ارائه داد و با همراهی عوامل بره این ودایع الهی برداشرررتهای عمیق و بدیعی از دزاره 

های فکری خاصی دردید كه در نوع خود قابل بررسی است. غزّالی نیز دیگر باعث تشرکیل نحله 

نگری تعلیمی و عرفانی خود شرررهودی خود از ریات و احادیث در تبیین جهان -لمیبرا قدرت ع 

روایی ابوالفتوح در كتبی چونان  -نگری قررنیبهره برده اسررت. هدف این جسررتار بررسرری جهان

های وی در این مورد العشاق، التجرید فی كلمج التوحید، رسالج عینیه و ... است، تا دیدداهسوانح

 ل شود.  بررسی و تحلی

تحلیلی  –ای و با روش توصررریفی این جسرررتار كه بر مبنای مطالعات كتابصانهروش پژوهش: 

روایی احمد غزّالی را در ررار فارسی وی بررسی و تحلیل میکند.  –انجام میشرود، نمرداه قررنی  

ی و بندنصست ریات و روایات  از ررار پارسی غزّالی استصراج و پس از رن مطابق با موضوع دسته

 تفکیک میشوند.  

های پژوهش رشرررکار میکند كه احمد غزّالی بعنوان یکی از مشرررایز یافته های پژوهش:یافته

پیمودۀ عرصرج طریقت، توانسته ررار ستردی در عرصج عرفان و علوم اسلامی بیافریند؛ وی در  راه

ن او كاملاً این ررار از اسراسریترین مفاهیم مطرح شده در عرصج تصوّف سصن میگوید كه دفتما  

پردازان بردرفته از تعالیم وحی و روایات منسرروب به بزردان دین اسررت. غزّالی هر چند از نمریه

 بزرگ صوفیه است، از دفتمان مشایز متقدم نیز تأریر پ یرفته است.  

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد كه وی از نصوی دینی برای تبیین دو نتایج پژوهش: 

استفاده كرده و دقایق و ظرایف بسیاری در مورد رنها بیان « سلوک عرفانی»و « عشق»موضوع 

نموده است. نگاه ابوالفتوح به ریات و احادیث بیشتر جنبج ذوقی و شهودی دارد. هر چند وی از 

 نمر علمی نیز از سررمدان روزدار و بر علوم نقلی و عقلی و همچنین دفتمان شریعت مسلّ  است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Quranic verses and traditions are considered as 
the most important principles of Sufi theology; From the very beginning of its 
existence, the Sufi movement based its worldview foundation on religious texts and 
by relying on these divine blessings, presented profound and original interpretations 
of religious propositions and, along with other factors, led to the formation of 
specific intellectual policy which can be examined in its own way. With his intuitive 
scientific power, Ghazali also used verses and hadiths to explain his educational and 
mystical worldview. The aim of this article is to examine the Quranic-narrated 
worldview of Abu al-Futuh in books such as Savanah al-oshshagh, Al-Tajrid fi Kalma 
al-Touhid, Resaleh Einieh, … to examine and analyze his views on this matter. 
METHODOLOGY:  This research was conducted on the basis of library studies and 
with a descriptive-analytical method, examines and analyzes Ahmad Ghazali's 
Quranic-narrative perspective in his Persian works. First, verses and narrations are 
extracted from Ghazali's Persian works and then categorized and separated 
according to topics. 
FINDINGS: The research findings reveal that Ahmad Ghazali is one of the pioneers of 
the path, has been able to create great works in the field of mysticism and Islamic 
sciences; In these works, he discusses the most fundamental concepts raised in the 
field of Sufism that his discourse is entirely derived from the teachings of revelation 
and narrations attributed to religious elders. Ghazali is, however, one of the great 
theorists of Sufism, he has also been influenced by the discourse of early elders. 
CONCLUSION: The results of this research show that he uses religious texts to explain 
two issues “Love” and “Mystical manners” and has explained many details and 
subtleties about them. Abul-Futtuh's view of verses and hadiths is more of a tasteful 
and intuitive aspect; However, he is also one of the leading scholars of his time, and 
is proficient in the sciences of tradition and reason, as well as the discourse of Sharia. 
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 مقدمه
ابوالفتوح احمد غزاّلی از بزردان وادی طریقت است كه به اعتقاد اهل تصوفّ بر علوم ظاهر و باطن مسلّ  بوده است 

(. وی پس از مرگ پدرش با وصیت او، بهمراه برادر مهترش، امام محمّد غزّالی تحت 659: ی4، ج4394)هدایت، 

ابوعلی مردی بود وارسته و صوفی كه با صمیمیت به »سرپرستی دوست پدرش، ابوعلی احمد راذكانی قرار درفت. 

فرادیرند. دیری نگ شت كه  وصیت دوست خود عمل كرد و فرزندان او را به مکت  فرستاد تا مقدمات علوم را

اندوختج پدری محمّد و احمد تمام شد، ابوعلی هم مجبور شد تا ایشان را به مدرسه فرستد تا با استفاده از مستمری 

 (. 46: ی4359)پورجوادی، « طلاب بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند

و م ه  شافعی داشت و در وعظ و ت كیر نیز  احمد غزّالی در طریقت از مریدان ابوبکر نساج و ابوعلی فارمدی بود

(. وی همچنین تصوّف ذوقی و جمالی را تبلیغ میکرد 47: ی4تا، جزیبا و ملیح سصن میگفت )ر.ک: ابن خلکان، بی

 (. 75: ی4344پور رلاشتی و جوادی، )حسن

، وصایا رسالج عینیه، مکاتباترسالجالطیور، التجرید فی كلمجالتوحید،  العشاق،از وی رراری درانسنگی چونان سوانح

العشاق و التجرید فی كلمجالتوحید از مهمترین ررار وی هستند. كت  سوانح 4و مجالس باقی مانده است.

المشایز در كتاب سوانح از عشق و احوال و اغراض رن سصن میگوید. در مجموعج التجرید فی كلمجالتوحید شیز

 بررسی و تحلیل میشود.« اللّهُ حِصنْی فَمَنْ دَخَلَ حِصنْی اَمِنَ مِنْ عَ ابی كلمَِجُ لا اِلهَ الِاَّ»نیز حدیث قدسی 

روایی اهل سلوک بیشتر بر اساس كشف و شهود شصصی است؛ این دروه علاوه بر اتکا به میراث  –نگاه قررنی 

، یات قررن و احادیثاند، در ماورای ضواهر رشریعت و طریقت، بدلیل اینکه رینج دل از غبار صفات بشری پاک كرده

شهودی خود توانسته از لونی دیگر  -معانی بکر و نهانی را درمییابند. خواجه احمد غزّالی نیز بواسطج قدرت علمی

به ریات قررن و روایات بنگرد و تفاسیر و مفاهیم بدیعی از رنها ارائه دهد و با این تمهید نمریات خود را پیرامون 

فانی بیان كند كه بررسی و تحلیل رنها میتواند دامی مهمّ در عرصج مطالعات هستی و عشق و همچنین سلوک عر

 روایی غزّالی در ررار فارسی وی بررسی میشود. -بینی قررنیعرفان و تصوّف تلقی شود. در این جستار جهان

 

 هدف و ضرورت پژوهش
نی وی اهمیت بسیاری دارد؛ بیاحمد غزّالی از عرفای برجستج قرن پنجم و ششم هجری است كه تأمل در جهان

اندیشه است و تفکر او در عرفا و شعرای معاصرش و قرون پس از وی تبلوری خای چرا كه شیز از متصوفان صاح 

 بدیلی در تاریز تصوفّدارد. باری، شیز چون بر علوم زمان خود مسلّ  بوده و سلوک عملی نیز داشته، نقش بی

ابهریه، كبرویه، نعمت اللهیه و مولویه بواسطج ررار و همچنین مریدان غزاّلی های سهروردیه، ایفا كرده است. فرقه

اند؛ علاوه بر این شعر و نرر صوفیانه نیز از ررار وی تأریر پ یرفته است. هدف از این پژوهش از تعلیمات او بهره برده

اربرد بینی را با كتوان رابطج جهانروایی احمد غزّالی در ررار فارسی اوست. با این تمهید می -بررسی نمرداه قررنی

 ریات و احادیث در ررار ابوالفتوح بررسی كرد.

 روش و سؤالات پژوهش

توصیفی انجام میشود؛  -ای و بر اساس روش تحلیلی این پژوهش از نوع بنیادی است كه به شیوۀ كتابصانه

ا بندی موضوعی، با اتکراج و پس از تقسیممنمور ریات قررن و روایات موجود در ررار فارسی احمد غزّالی استصبدین

                                                      
الالماع )ر.ک: ( و بوارق445: ی4155المحبه )ر.ک: شررمشرریردرها،(، بحر47: ی4344ررار دیگر چونان بحرالحقیقه )ر.ک: پورجوادی،  . 4

 .انداب رنها تردید كرده: ی هفده( به احمد غزّالی منسوب است كه محققان در صحت انتس4373غزّالی، 
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روایی شیز تحلیل میگردد. در این جستار به دو پرسش پاسز  -به دیگر منابع قررنی، روایی و عرفانی، نمرداه قررنی

 داده میشود:

 بینی احمد غزّالی دارند؟الف: ریات قررن و روایات چه نقشی در تبیین جهان

 هایی را بیان میکنند؟ررار فارسی غزاّلی چه اندیشهب: ریات قررن و روایات موجود در 

 

 پیشینة تحقیق

در خصوی اندیشه و ررار احمد غزّالی پژوهشهای ستردی انجام شده است؛ نصرالله پورجوادی در كتاب سلطان 

لی های احمد غزّالی را بررسی كرده است. در این مجموعه ادر چه دربارۀ تفکر احمد غزّا(، اندیشه4359طریقت )

روایی وی بررسی نشده است. بایسته دفتن است كه در این كتاب، ررار  –سصن دفته شده است، نمرداه قررنی 

ای هاصیل و منسوب غزّالی از یکدیگر تفکیک نگردیده است. محمّد روددر نیز در كتاب عرفان جمالی در اندیشه

تحلیل نموده است. این كتاب نیز در مورد  (، تفکرات ابوالفتوح را در زمینج عشق و جمال4345احمد غزاّلی )

روایی شیز ابوالفتوح بحث قابل استنادی ندارد. در مورد ررار شیز مقالات متعددی نیز نوشته  –اندیشه هایی قررنی 

(، نمرداه احمد غزّالی را 4394« )های احمد غزاّلیسیری در افکار و اندیشه»است؛ مریم ابوالقاسمی در مقالج شده 

مقایسج سبک تأویل احمد »ج عشق و عرفان واكاوی كرده است. فاطمه مدرسی و طاهره لاوژه در مقالج در زمین

(، به بیان اشتراكات سبک تأویلی احمد غزّالی و میبدی می ردازند و 4394« )غزاّلی و ابوالفضل رشیدالدیّن میبدی

فرد و همکاران در مقالج اصغر میرباقریاز نوروریهای احمد غزاّلی در عرصج هرمنوتیک سصن میگویند. سیّد علی

های مصتلف اررپ یری احمد غزاّلی را از (، دونه4344« )اررپ یری ررار فارسی احمد غزّالی از كلام امام علی )ع(»

 اند.كلام مولا علی)ع( تبیین كرده

ی، بررسی نشده است و این روایی احمد غزّالی در ررار فارسی و –بینی قررنی ، جهاننگارنده تا رنجا كه پژوهیده

 جستار میتواند دامی جدید در این عرصه باشد.

 آیات و روایات مرتبط با عشق
د، اماّ رنرا بر حق روا داشتن»برانگیز در اندیشج صوفیان نصستین بوده است. برخی از متصوفه عشق از مباحث بحث

بنده را عشق روا نباشد؛ از رنچه عشق تجاوز از  -یتعال -روا نباشد ... و باز دروهی دفتند كه: بر حق -تعالی-از حق

پردازان (. با دسترش عرفان عاشقانه، نمریه151: ی4397)هجویری، ...« محدود نیست  -تعالی-حق بود و خداوند 

عرفان مفاهیم بسیاری را در این مورد بیان كردند. از نیمج دوم قرن پنجم هجری مبحث عشق تبلوری خای در 

یوان شاعران دارد؛ چرا كه مکت  معتزله و خرددرایی در این عصر افول میکند و تفکر اشعری غال  ررار عرفا و د

 (.957: ی6، ج4346میشود )رک: حمیدیان،

از رنجایی كه عشق از مهمترین بنیانهای تفکر امام احمد غزّالی محسوب میشود، بسیاری از ریات قررن و روایات 

 اند:رفتهدر تبیین این موهبت الهی به كار 

 عشق و آفرینش

هُ أَذِلَّجٍ عَلىَ یَا أیَُّهَا الَّ یِنَ رمنَُوا مَنْ یَرتَْدَّ منِْکمُْ عَنْ دیِنِهِ فَسَوْفَ یأَتْیِ اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحبُِّهمُْ ویَُحبُِّونَ»غزاّلی با اتکا به ریج 

 وَاللَّهُٔ  اءُیَشَ مَنْ یُؤتْیِهِ اللَّهِ فَضْلُ لِکَٔ ذَٔ یلِ اللَّهِ وَلَا یَصَافُونَ لَوْمَجَ لَائمٍِ الْمؤُْمنِِینَ أَعِزَّۀٍ عَلىَ الْکَافِریِنَ یُجَاهِدوُنَ فِی سبَِ

را به عشق خالق و مصلوق تفسیر نموده است. رفرینش انسان با عشق « یُحبُِّهمُْ ویَُحبُِّونَهُ»(، 51)مائده/ « عَلیِمٌ وَاسِعٌ

 الهی نوشیده است و این شور و دلداددی تا ابد با انسان خواهد بود:بوده و در عالم برین از شراب وصل 
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 با عشق روان شد از عدم مرك  ما

 

 روشن ز شراب وصل دائم ش  ما 

 زان می كه حرام نیست در م ه  ما 

 

 تا روز عدم خشک نیابی ل  ما 

 (457:ی4341)غزّالی،                                                                                                             

عراقی این دقیقه را با اتکا به مبحث وحدت وجود تبیین كرده است. وی با تمریل رفتاب و رینه میگوید وقتی كه 

ابلی نه قرفتاب در رینه بتابد، رینه خود را رفتاب پندارد و خود را دوست دیرد در حالی كه ظهور از رفتاب است و ری

 چه« لا یح  اللّه غیر اللّه»اوست كه خود را دوست میدارد در تو و تو را ازین جا معلوم شود كه »بیش نیست: 

چرا « لا ی كر اللّه الا اللّه»چه اشارت است؟ روشن شود كه « لایرى اللّه غیر اللّه»معنى دارد؟ مفهوم دردد كه 

 (.  394: ی4343)عراقی، « دویند؟

 عشققدیم بودن 
از عشق خداوند به بنده عشق بنده به خداوند به اصل عشق را قدیم میداند. « یُحبُِّهمُْ ویَُحبُِّونَهُ»غزاّلی با اتکا به ریج 

ل دلی سردهد، بدین« اناالحق»و « سبحانی»وجود رمد و اتحاد بین خداوند و بنده حاصل دردید و ادر عارفی ندای 

« هُافکندند، یاء یُحبُِّونَ« هم»تصمی در زمین افکند، لا بل در « یُحبُِّهمُْ»ز نقطج یاء اصل عشق از قدم قدم رود. ا»است: 

هم از « انا الحقی»و « سبحانی»بررمد. چون غیرت عشق بررمد، تصم همرنگ رمره بود و رمره همرنگ تصم. ادر 

 (. 445 -454: صص 4341)عزّالی، « این نم  بود

 یمقد پس اصل عشق»رد و رنرا شمشیری میداند كه سرِ حدوث از عاشق بردارد: روزبهان نیز عشق را قدیم می ندا

زمین قدم است كه درد درخت جان عاشق بررمده است.  است عشّاق حقّ را. عشق با جان قدیم است. عشق لبلابه

 (. 434: ی 4344)روزبهان بقلی، « عشق سیفى است كه از عاشق سر حدوث برمیدارد

ق به عبد و عبد به خلق وجود دارد، تا ابد استیفا نشود و بدین دلیل نمیتوان به اغیار مشغول نزلی كه در عشق ح

را افکنده است در ازل رزال، كم از « یُحبُِّهمُْ ویَُحبُِّونَهُ»ای جوان مرد! نزلی كه »شد و این اصل را فراموش كرد: 

)غزّالی،  «سر نیست، به غیری چون مشغول توان بود؟مراقبه ابد نبود تا استیفا به كمال بود. كس از عزتّ وقت بر 

 (.645ی :4341

( نزل عشق را 47)سجده/« فَلَا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أُخْفیَِ لَهمُْ مِنْ قرَُّۀِ أَعْیُنٍ جزََاءً بِمَا كَانوُا یعَْمَلُونَ»غزاّلی با استناد به ریه 

یقتر نزلی كه حضرت حق در ازل افکنده است، رفریده چگونه امری ابدی و استیفای رنرا در ابد میداند؛ به عبارت دق

جوان مردا! نزلی كه در ازل افکنند جز در ابد كی توان استیفا كرد؟ لابل نزلی كه قدم در ازل » میتواند استیفا كند:

 (.444ی :4341)غزّالی، « أَعْیُنٍ افکند، حدران در ابد چون استیفا تواند كرد؟ فَلَا تعَْلمَُ نَفْسٌ مَا أُخْفیَِ لَهمُْ مِنْ قُرَّۀِ

 تقدم محبوبی خلق بر محبیّ
رنچه مهم است، تقدم محبوبی انسان بر محبّی اوست؛ به دیگر سصن عشق با خداوند رغاز میشود. عشقی كه از 

 خاصیت»طرف خدا رغاز شده است، چندان برای عاشق نزل میفرستد كه ادر تا ابد از رن بهره دیرد، تمام نشود: 

م رن بس است كه محبوبیش پیش از محبی بود، این اندک منقبتی نبود. یُحبُِّهمُْ چندان نزل فرستاد پیش از رد

 (. 444ی :4341)غزّالی، « الابد نوش میکند، هنوز باقی بودرمدن او كه الی

 ده است:باری، عشق از طرف خدا مقدم بر عشق از طرف بنده است؛ چونانکه سصن بایزید این نکته را بیان كر

العارفین ابویزید، قدس الله روحه: چندین وقت پنداشتم كه من او را یُحبُِّهمُْ پیش از یُحبُِّونَهُ بود بلابّد. سلطان»

عاشق پیش از وجود خویش »در مرصادالعباد رمده: (. 433ی )همان:« میصواهم. خود اول او مرا خواسته بود

ما  كه ود عاشق مرید عاشق بود. چنانک خرقانى دوید: او را خواستمعشوق را مرید نبود، امّا معشوق پیش از وج
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بازی از طرف معشوق است نه عاشق و خرقانی این دقیقه (. پس بنای عشق14: ی4394)نجم رازی،« را خواست

 را به خوبی بیان كرده است. 

 عشق، بنای قدسی 
عشق است و این موهبت طرح میشود، قدسی بودن بنای م« یُحبُِّهمُْ ویَُحبُِّونَهُ»مسألج دیگری كه در خصوی ریج  

از علل و غرض دور است و عین طهارت و پاكی است؛ چرا كه رغاز رن از طرف خداست و بدین دلیل از عی  و 

 عشق به حقیقت بنای»نصی  مبراست و ادر نقصی در رن باشد، از ظاهر امر است و امری عاریتی محسوب میشود: 

. «یُحبُِّهُمْ»و طهارت، از عوارض و علل دور، و از نصی  پاک. زیرا كه بدایت او این است كه: قدس است و عین پاكی 

و اندر او البته خود امکان علّت و نصی  نیست. و ادر از معنی علّت و نصی  جای نشانی بود، رن از بیرون كار است، 

 (. 454: ی4341)غزاّلی، « و لشکری و عارضی و عاریت است

 غیرت عشق

( مبحث 63)اعراف/« قَالَا رَبنََّا ظلََمنَْا أَنْفُسنََا وإَِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا وتََرْحَمنَْا لنَکَوُنَنَّ مِنَ الْصَاسِریِنَ»غزّالی با تکیه یر ریج  

(. 349: ی4371اند )قشیری، غیرت در عشق را مطرح میکند. اهل عرفان غیرت را اكراه از مشاركت غیر دانسته

ت معشوق خودنمایی كند و ملامت بر سلامت غلبه نماید و روی عاشق را از خود بگرداند و وی را در حق وقتی غیر

رخ نماید. پس بار دیگر غیرت عشق متبلور شود و روی عاشق را از معشوق « رَبنََّا ظلََمنَْا»خود ملامتی سازد و ندای 

پس بار »ت و خود را مورد ملامت قرار داده است. بگرداند؛ چرا كه عاشق به امید معشوق از خود بیگانه شده اس

دیگر سلطنت غیرت معشوق بتابد و ملامت باز بر سلامت زند. رویش از خود بگرداند، و در حق خود ملامتی شود. 

 دبار دیگر غیرت عشق بتابد و رویش از معشوق بردرداند؛ زیرا كه او به امیاینجا روی بنماید. پس یک« رَبنََّا ظلََمنَْا»

(. غیرت تمام علوم نمری 444 -445: صص4341)غزّالی، « معشوق از خود برخاسته است، تا ملامتی خود دشت

و معاملات عملی را از عاشق سل  و عزتّ و عممتش را به ضعف و م لتّ تبدیل میکند تا با این تمهید به دلدار 

كرد، تا از رن درجات و عمل و معامله را پىجمیع رن دستاویزهاى علم  عشق لاجرم صمصام غیرت»مراجعت نماید: 

حکمى و جهل و حیرت و وصفى و بیعزتّ اضافت رن اوصاف به خودم، بسوى دركات م لّت عجز و بیچاردى و بی

جاه و حشمت انفتى، میل كردم و رن همه جاه و منزلت و نصوت و عممت را از خود بینداختم و بیحمیتّى و بىبی

 (. 674: ی4374)فرغانی، « اعتبارم به حضرت دلدار رجوع نمودمر و بىو قدر و منزلتى، خوا

 دیر پسند بودن عشق

« أَجْمعَیِنَ لأَغُْویِنََّهمُْ فبَعِِزَّتِکَ قَالَ» و( 79/ی) «الدیِّنِ یَوْمِ ٔ وإَِنَّ عَلیَْکَ لعَنْتَیِ إِلىَ»غزّالی با استشهاد به ریات  

است. عشق را همتی بلند است كه هر چیزی را به معشوقی ن  یرد؛ و  (، دیرپسندی عشق را توصیف كرده96)ی/

بدین دلیل ابلیس هنگامی كه از طرف خداوند لعنت شد، دفت به عزتت سودند همج رنانرا میفریبم. در نمرداه 

ابوالفتوح ابلیس خواهان است كه هیچ كس درخور معشوق متعالی، یعنی حضرت خداوند نباشد. و ادر چیزی 

عشق را همتی است كه معشوق متعالی صفت خواهد. پس »خداوند باشد، دیگر رن نه كمال دارد و نه عزتّ. درخور 

کَ وَإِنَّ عَلَیْ»هر معشوق كه در دام وصال تواند افتاد به معشوقی ن سندد. اینجا بود كه چون به ابلیس دفتند: 

من خود از تو رن تعزّز دوست دارم كه تو را هیچ كس در تویی نبود «. نَفبَعِِزَّتِکَ لَأُغْویِنََّهمُْ أَجْمعَیِ»، دفت: «لعَنْتَیِ

(. البته این 444 -445: صص4341)غزّالی، « و درخور، ادر تو را چیزی درخور بود، رنگاه نه كمال بود و نه عزتّ

 ررن كریم رمدهالقضات همدانی مورد تأیید شرع مقدس نیست. در قدیدداه احمد غزّالی و برخی از عرفا چونان عین

 (.46)اعراف/« قاَلَ مَا منََعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمرَتُْکَ  قَالَ أَنَا خیَْرٌ منِْهُ خلََقتْنَیِ مِنْ نَارٍ وَخلََقتَْهُ مِنْ طِینٍ»است: 



 645/ ررار فارسی(روایی احمد غزّالی )مطالعه موردی:  -بینی قررنی تأملی در جهان

 

غور در ررار غزّالی رشکار میکند ابلیس نقشی اساسی در چارچوب فکری وی دارد؛ شیز عالم عدل را در مقابل  

عالم فضل قرار میدهد؛ بدین معنی كه ادر خداوند به عدالت خود بر انسان حکم كند، به عالم عدل پیوندد و همدم 

: 4391ابلیس شود و ادر با فضل خود به رن بنگرد از اهالی عالم فضل میشود و مورد عنایت قرار میگیرد )غزّالی، 

 (. 9ی

 عشق در جان آدمی

کُمْ أَلَسْتُ بِربَِّ أَنْفُسِهمِْ ٔ وإَِذْ أخََ َ رَبُّکَ مِنْ بنَیِ ردَمَ مِنْ ظهُُورهِمِْ ذُریِّتَّهَمُْ وَأَشهَْدهَمُْ عَلىَ»غزّالی با تکیه بر ریج شریفج  

یگاه عشق در (، معتقد است: جا476)اعراف/« غَافلِِینَ ذَأ هَ عَنْ كنَُّا إِنَّا الْقیَِامَجِ یَوْمَ تَقُولوُا أَنْ ٔ  شَهِدنَْا ٔ  ٔ قَالوُا بَلىَ

ها كنار رود، عشق نیز از درون اند و ادر پردهردم را در رنجا داغ أَلَسْتُ برَِبِّکمُْ نهادهجان است و در ازل ارواح بنی

ا هبارداه عشق ایوان جان است كه در ازل ارواح را داغ أَلَسْتُ بِرَبِّکمُْ رنجا باز نهاده است. ادر پرده»حجابها رخ نماید. 

 (. 415: ی4341)غزّالی، « د، او نیز از درون حج  بیرون ریدشفاف افت

 در متون عرفانی دیگر نیز در مورد رابطج عهد الست و عشق مطال  فراوانی وجود دارد: 

 رسید و هر رنکه دفت بلى عشق الست

  

 دواه دفت بلى هست صدهزار بلا  

 بلادرست و بلادُر تورا كند زیرک 

  

 

 

 ه هست از رن دریاخصوی درّ یتیمى ك 

 (416: ی4، ج4343)مولوی،                                                                                                    

 قبلة عشق
عشق سصن  ( در مورد قبلج139: ی44ق، ج4157)كلینی، « یُحِ ُّ الجَْماَل جَمیِلٌ اللَّهَ إنَِ»غزاّلی با تکیه بر حدیث 

دفته است. عشق قبلج معینی ندارد تا عشق باشد. بدان كه خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. عاشق حسن 

باید بود و عاشق جمال حق. و این رازی بزرگ است. عاشق محل نمر و جمال و محبّت حق را بیند و از زیباییهای 

كردن ندارد. ممکن است كه خود عاشق بر این دقیقه دونادون رنرا میطلبد. جز از جمال حق چیزی ارزش طل  

عشق را به قبلج معین حاجت نیست تا عشق بود. »رداه نباشد، لیکن دل او محل جمال حضرت معشوق است. 

عاشق رن جمال باید بود با عاشق محبوبش. و این سرّی بزرگ است. «. یُحِ ُّ الجَْمَال جَمیِلٌ اللَّهَ إِنَ»اكنون بدان كه 

یشان محل نمر و ارر جمال و محل محبت او بینند و دانند و خواهند. بیرون این چیزی دیگر كری طل  نکند. و ا

 (. 459: ی4341)غزّالی، « بود كه خود عاشق این نداند، لیکن خود دلش محل رن جمال و نمر طل  كند

چون جمالش »ق جمال حق است باری، جمال هر زیبارخی از جمال حضرت خداوند است و عاشق خواه ناخواه عاش

 عاشق رن جمال -سبحانه عن تغیّر الزّمان و عن حلول فى المکان و الحدران، و بعد صفاتنا الصالق -از رن جمال بود

 (. 64: ی4344)روزبهان بقلی، « رمد

یند: بوقتی سالک از حج  مصتلف اسمائی و صفاتی و همچنین حجابهای اعیان و اكوان بگ رد، قبلج عشق را یکی 

فالوقوع فى حجاب الأسماء و الصفّات شرک اسمائى و صفاتى. كما انّ الوقوع فى حجاب الأعیان و الأكوان شرک »

اعمم و الکمّل كما انّهم خارجون عن الحج  المّلمانیّج الکونیّج و الأعیانیّج خارجون عن الحج  النّوریّج الأسمائیج 

 (. 47ق: ی4145)امام خمینی، « یکى رمد و بس عشق قبله»

 جایگاه عشق مجازی
وقََالَ نِسْوۀٌَ فیِ المَْدیِنَجِ امْرَأتَُ العَْزیِزِ تُراَوِدُ فتََاهَا عَنْ نفَْسِهِ قَدْ شغَفََهَا حبًُّا »اهل عرفان در مورد شغاف در ریج شریفج 

اند؛ میبدی شغاف را به پر شدن ر برده(، تعابیر و مفاهیم مصتلفی به كا35)یوسف/ « إِنَّا لنََرَاهَا فیِ ضَلَالٍ مبُِینٍ

(. 45: ی5، ج4374های دل از عشق تعبیر میکند تا با این تمهید عاشق هر چه دوید از عشق باشد )میبدی، پرده
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به عقیده برخی عرفا وقتی عشق به شغاف برسد، عاشق از سکر عشق بهره برد و از توحید مجرد بگ رد و چون از 

الحقائق نیز شغاف طور (. در تفسیرحدائق14ق: ی 4169داخل شود )بقلی شیرازی، این بگ رد به حجاب فؤاد 

 (. 175: ی4391سوم و معدن محبّت و شفقت بر خلق است و محبّت خلق از شغاف درنگ رد )فراهی هروی، 

 عشق حقیقی از درون به بیرون رید، لیکن عشق غزاّلی در مورد عشق مجازی و نفوذ رن در شغاف معتقد است:

خلق از بیرون به درون رود و در نهایت تا شغاف نفوذ كند و شغاف پردۀ بیرون دل است و دل وس  ولایت است و 

اینجا سرّی بزرگ هست، كه عشق این حدیث از درون بیرون رید و عشق خلق از برون »منزل اشراق عشق بدوست: 

است كه قررن در حق زلیصا بیان كرد: قَدْ شغََفهَاَ درون رود. امّا پیداست كه تا كجا تواند رفت. نهایت او تا شغاف 

 (. 414: ی4341)غزّالی، « حبًُّا. و شغاف پردۀ بیرون دل است و دل وس  ولایت است و منزل اشراق عشق تا بدو بود

 ساز وصال در عشق
أَرْضِ خَلیِفَجً قَالوُا أتََجعَْلُ فیِهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهاَ وإَِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلمَْلَائِکَجِ إِنیِّ جَاعِلٌ فیِ الْ»ابوالفتوح با استناد به ریج 

( از ساز وصال سصن میگوید. 3)بقره/« ویََسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنحَْنُ نُسبَحُِّ بحَِمدِْکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قاَلَ إِنیِّ أَعْلمَُ مَا لَا تعَلَْمُونَ

مرتبه سوم فنا، استهلاک » را به حضرت معشوق اضافت كند:در مراحل بالای فنا، عاشق تعیین را نابود و هستی 

)فرغانی،  «تعیّن و اضافت هستى است مطلقاً به حضرت معشوق، و غرقه شدن در بحر نیستى بالکلیّج، ذاتاً و صفاتاً

 (. 646: ی4374

د، ات بشری باشدر عشق تجرید و ذلت نیاز است كه وصال در فناست و فراق در هستی و رعونت. تا فنا و ازالج صف

وصال رخ دهد و وقتی هستی باشد، فراق سایه افکند. ساز وصال مربوب به معشوق و وظیفج اوست و عاشق در رن 

باید، كه زمین وصال نیستی رمد و زمین فراق هستی. در دیگ عشق تو نمک تجرید و ذلت در می»دخالتی ندارد: 

دردد، حقیقت فراق سایه افکند، انکار وصال برخیزد كه عاشق تا شاهد الفنا در صحبت بود، وصال بود، چون او باز

 «نَحْنُ نُسبَِّحُ بحَِمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لکََ»را ساز وصال نتواند بود كه رن وظیفج معشوق است. و از ریات ملاء اعلا دان كه: 

 (.419 -417: صص 4341)غزاّلی، « با سیصد پر طاووسی

 

 صنع و عشق

( در مورد ررار 64)الرحمن/ « كُلُّ منَْ عَلیَْهَا فَانٍ»( و 76/ الرحمن) «وَالْإكِرَْامِ الجَْلاَلِ ذُو رَبِّکَ جْهُوَ ٔ ویَبَْقىَ»در ریات 

ای در صنع رشکار است و حسن و زیبایی نشانج صنع است. تا سر صنع و جمال صانع سصن دفته شده است. نشانه

 ٔ بْقىَویََ»های صنع و حسن را مشاهده نکند. رن روی جمال نشانه و رویی را كه نشان نقطج پیوند است، نبیند، هردز

سر و روی هر »است و دیگر رویی وجود ندارد و همه رویها در برابر روی حضرت معشوق هیچ است. « رَبِّکَ وَجْهُ

چیزی نقطج پیوند اوست. و ریتی در صنع متواری است و حسن نشان صنع است و سر و روی، رن روی است كه 

است.  رَبِّکَ وَجْهُ ٔ روی رن نبیند هردز ریت صنع و حسن نبیند. رن روی جمال ویَبَْقىَ ی در وی است. و تا سر ورو

 (. 461: ی4341)غزّالی، « رن روی هیچ است تا بدانی«. كُلُّ مَنْ عَلیَهَْا فَانٍ»دیگر خود روی نیست. 

ت صانع بیند و شور عشق بر وی غلبه كند و به چشم روزبهان بقلی نیز در جلوۀ انسان كه مرغ باغ ازل است، صنع

در پنهان شده بود ...؛ صنعت صانع  مرغ باغ ازل در رشیان افعال به پرده صنع»جان جمال محبوب را مشاهده كند: 

اختیار چشم جانم در رن رینه بماند و شور در صانع دم شده بود، من بدانستم كه رن چه نادره بود و رن كه بود. بی

چشم جان جمال قدم ق بر من غال  شده بود، دیده جان در صانع بماند، و چشم عقل از كافرى در صنیعت؛ بهعش

 (. 5: ی4344)بقلی شیرازی، « چشم عقل صورت ردم فهم تصرّف كردمدیدم، و به



 647/ ررار فارسی(روایی احمد غزّالی )مطالعه موردی:  -بینی قررنی تأملی در جهان

 

 عشق و علم

 ئِنَّ قَلبْیِ قَالَ فَصُ ْ أَرْبعََجًلیَِطْمَ كِنْٔ وَلَ ٔ بَلىَ قاَلَ تُؤْمِنْ وَلمَْأَ قَالَ ٔ وإَِذْ قَالَ إِبرَْاهیِمُ ربَِّ أَرِنیِ كَیْفَ تُحیْیِ الْمَوتْىَ»ریج 

« حَکیِمٌ عَزیِزٌ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلمَْ سعَیًْا یأَتْیِنَکَ ادعُْهُنَّ رمَُّ جُزءًْا منِْهُنَّ جبََلٍ كُلِّ ٔ مِنَ الطیَّْرِ فَصُرهُْنَّ إِلَیْکَ رمَُّ اجعَْلْ علَىَ

كه قدرتی شگرف دارد،  ( به مبحث علم و ساحل وحدانیت خداوند پرداخته است. علم بر خلاف عشق645/)بقره

تنها به ساحل راه یابد و به عمق دریا نرسد. امّا علم چون غرقه شود، یقین تبدیل به دمان شود و از علم و یقین 

بر این « یقَلبِْ لیَِطمَْئِنَّ كِنْٔ وَلَ ٔ نْ قاَلَ بَلىَأَوَلمَْ تُؤْمِ»ظنی حاصل شود و به درداه عزتّ این حدیث بگ رد كه: 

مسأله اشارت دارد. خداوند میفرماید: من در نزد دمان پرورددارم هستم. و این ظن نمیتوان غوای بحر الهی باشد، 

 قینعلم را راه به ساحل است، فحس ، اینجا كی رسد؟ امّا علم چون غرق شد، ی»یا او به دست دوهر هدایت شود. 

دمان شود. از علم و از یقین ظنی متواری بررورند. تا در لباس تلبیس ظنیت بود، به درداه تعزز این حدیث د ر 

العبد ف«. انا عند المنّ عبدی بی»اشارت بر چنین كاری است: « قَلبْیِ لِیَطمَْئِنَّ كِنْٔ وَلَ ٔ یابد أَوَلمَْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلىَ

الربّّ. رن ظّن كی غوای این بحر است؟ مگر رن دوهر به دستش افتد، یا او به دست متصل بالمّن و المنّ متصل ب

 (.441: ی4341)غزّالی، « دوهر افتد

 عاشق و معشوق
دیری از ریات قررن و روایات العشاق رشکار میکند كه وی با بهرهتأمل در ررار فارسی احمد غزّالی خصوصاً سوانح

ه تبیین و توضیح حالات و رواب  عاشق و معشوق اختصای داده و نکات و بصشهای مصتلفی از دفتار خود را ب

 دقایق بسیاری برشمرده است:

 تشخیص عاشق از معشوق

(، حیرانی در عشق را بیان كرده 64)تکویر/« وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَْالمَِینَ»صاح  سوانح با تکیه بر ریج 

حله عاشق از معشوق مشصص نیست و این سرّی بزرگ است؛ زیرا ممکن است در رغاز كشش است. در این مر

امّا ندانم كه عاشق »معشوق بود و پس از رن ورود عاشق به ورطج عشق. و در این مرحله حقایق معکوس میگردد. 

ود رنگاه انجامیدن كدام است و معشوق كدام است. و این سرّی بزرگ است. زیرا كه امکان دارد كه اول كشش او ب

(. اصل ج بج 433-436: صص4341)غزّالی، « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ -این. و اینجا حقایق به عکس دردد

 خداوندی است، و ادر ج بج و عنایت الهی دستگیر نشود، حیرت باقی خواهد ماند: 

 لیک رنجا مقام حیرانی است

  

 ق كیستچون نه پیدا بود كه عاش  

 ربودن روش محال بودبی 

 

 كشش خیال بودكوشش بی 

 تا ز معشوق جاذبی نبود 

 

 عشق را هیچ طالبی نبود 

 عاشق اینجا نصست معشوق است 

 

 طال  اینجا نصست مطلوب است 

 (45: ی4399)مجاهد،                                                                                                           

 معشوق بلای عاشق

حَابَ بهِمِْ أَوقَُلِ الحَْقُّ منِْ رَبِّکمُْ  فَمَنْ شَاءَ فَلیُْؤْمِنْ ومََنْ شَاءَ فَلیَْکْفُرْ إِنَّا أَعتَْدْنَا لِلماَّلمِِینَ نَارًا »غزّالی با اشاره به ریج  

(، مبحث بلای 64)كهف/« اءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الوْجُُوهَ بِئْسَ الشرََّابُ وسََاءتَْ مُرتَْفَقًاسُرَادقُِهَا وإَِنْ یَستْغَیِرُوا یغَُاروُا بِمَ

معشوق را مطرح میکند و میگوید: در این مرحله معشوق بلای عاشق میشود؛ چونانکه عاشق تاب معشوق ندارد و 

بلا مستمر شود. عاشق وجود خود را در منتمر فنای در معشوق است. در این مرحله اشراق و شهود نیز بواسطه 
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نیستی میبیند و در این جایگاه راه به نیستی وجود ندارد؛ چیزی كه غزّالی از رن به درد ابد تعبیر میکند )غزّالی، 

(. لیکن ادر فنا میزبان عاشق شود، بدلیل رنکه با بلا انس درفته است، میتواند دمی بیاساید. در این 445: ی4341

اهد ادر ش»ر عاشق مستولی شده و سمع و بصر وی را فرا درفته است و حسرت و پنداشت افزون شود: حالت بلا ب

الفنا یک ساعت ساز او كند و او را در سایج علمی میزبانی كند، اینجا یک ساعت بررساید. زیرا كه بلا بر دوام مشاهد 

است و از او او را هیچ چیز پنداشت نیست، ذات او شده است و بدو احاطت درفته است و سمع و بصر بر او درفته 

الا پنداری كه منزل تیماری رمد، یا نفسی كه مرك  حسرتی دارد أَحَابَ بِهمِْ سُرَادقُِهَا وإَِنْ یَستْغَیِرُوا یغَُارُوا بِمَاءٍ 

در كمال »ست: (. یکی از شارحان قرن نهم در تفسیر این بصش رورده ا444)همان: ی« كَالْمُهْلِ یَشوِْی الْوجُُوهَ

عشق فنای ذات عاشق از بقای معشوق حاصل میشود. كار چون چنین میرود، تاب حسن و التقای او ندارد. از شدت 

صفوت وی وقتها روی در فنا ررد پندار خلای را. یعنی عاشق مر خلای وجود را تمنّای نیستی میکند و در عدم 

ایت عشق برای مصلحت صرف شد. عاشق مر عین عشق را در میزند تا از كشاكش بلا و زحمت وجود باز رهد، و عن

 (.445: ی4399)مجاهد، « ای خامی مسافر مقرّ عین اهلیت نگرددعدم بدو دربسته میدارد تا در هر مرتبه

 استغنای معشوق و فقر عاشق

(، اصل را بر 45)فاطر/« وَاللَّهُ هُوَ الغْنَیُِّ الحَْمیِدُیَا أیَُّهَا النَّاسُ أَنتْمُُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ اللَّهِ »غزّالی با تکیه بر ریج شریفه  

و عاشق را ناچیز میشمارد؛ باری، همگی معشوق است و توانگر مطلق و غنی حقیقی اوست. از طرف  معشوق مینهد

عاشق همه نیاز است و از طرف معشوق غنا. چون عاشق در معشوق فانی دردد، در معشوق افزاید و نیاز به ناز 

الاطلاق و غنی مطلق او بود. از طرف عاشق همه نیاز و درویشی باشد همه معشوق بود و توانگر علی»دیل شود: تب

یادت چاردی زهمین نقطه است. اینجا بود كه لحمج فلحمج، رواردی و بی« وَاللَّهُ هُوَ الغْنَِیُّ و أَنتُْمُ الْفُقرََاءُ»و لعّل كه: 

 «معشوق فزاید، همه معشوق شود، نیاز و دربایست، به ناز و یافت بدل دردددردد. چون عاشق معشوق دردد، در 

   (.464: ی4341)غزّالی، 

 مولوی نیز استغنای عاشق در برابر معشوق را اینگونه بیان كرده است:

 من دلش جسته به صد ناز و دلال

  

 

 

 

 

 

 

 او بهانه كرده با من از ملال  

 اندفتم رخر غرق توست این عقل و ج 

 

 دفت رو رو بر من این افسون مصوان 

 (457: ی4، ج4375)مولوی،                                                                                                                 

 آیات و روایات مرتبط با سلوک عرفانی
الی برای تبیین رن از ریات قررن و روایات بهرۀ وافی برده سلوک عرفانی یکی دیگر از مفاهیمی است كه احمد غزّ

است؛ شیز با تکیج بر ایدئولوژی خود، روش سلوكی خاصی دارد كه در ررار فارسی و عربی او كاملاً مشهود است؛ 

وی مفتی عرفان جمالی و عاشقانه است و با طریقج اهل زهد چندان تناسبی ندارد و تشنیع اهل ظاهر را وقعی 

 هد؛ در ادامه جستار برداشتهای بدیع ابوالفتوح از ریات و روایات در زمینج سلوک عرفانی بررسی میشود:نمین

 سلوک

را مصتص به سلوک در راه دین ( 64)انسان/« سبَیِلًا رَبِّهِ ٔ إِلىَ اتَّصَ َ شَاءَ فَمَنْ تَ كِْرَۀٌ ذِهِٔ إِنَّ هَ» غزاّلی مضمون ریج

ر مسیر سلوک د اشت و تا نروی به سرمنزل مقصود نرسی و ادر نرسی تا ابد به دانسته است. باری، باید پای د

حسرت دچار خواهی شد. راهی كه حضرت ردم)ع( به هزار سال رفت، انسان باید در مدتی كوتاه س ری كند. پس 

باید می -عالیت –خلق در رنچه میبابد راه نمیبرند، راه به خدای »پرداختن به غیر از خداوند، خسران بزردی است. 

 – ردم صفی« فَمَنْ شَاءَ اتَّصَ َ إِلىَ رَبِّهِ سبَیِلًا»الابد حسرت بر حسرت بود رفت، و تا نروی نرسی و ادر نرسی الی
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 «راه به هزار سال رفت، تو را بدین عمر كوتاه میباید رفت، و تو چنین غافل و به اغیار مشغول -صلی الله علیه

 (.657: ی4341)غزّالی، 

 راه سلوک سختی

(، به سصتی راه 445)بقره/« المُْحْسنِِینَ یُحِ ُّ اللَّهَ إِنَّ ٔ وَأَحْسنُِوا  وَلَا تلُْقُوا بأِیَْدیِکمُْ إِلىَ التَّهْلُکَجِ»تهلکه در ریج شریفج 

د اسلوک تعبیر شده است. در رسالجالطیور غزّالی رمده است: رنج سلوک سالکان را فرو درفته بود، و منادی رواز د

ف رواز هات«. وَلَا تلُْقُوا بأِیَْدیِکمُْ إِلَى التَّهْلُکَجِ»كه خود را در هلاكتگاه نیندازید؛ چونانکه در ریج شریفه رمده است: 

میدهد كه از رشیانه خود بیرون نیایید، كه ادر این كار را انجام دهید، بلا بر شما نازل شود و دچار رنج و اندوه 

ایشان بر سر این رتش نشسته، منادی رواز داد كه: »همه در خانه خود بمانید.  شوید و مصلحت رن است كه

ای و از رشیانج خویش بیرون نیایید، كه ادر شما پ«. وَلَا تلُْقُوا بأِیَْدیِکمُْ إِلىَ التَّهْلُکَجِ»خویشتن را در تهلکه میندازید. 

ما به كنج رنج فرو شود. و مصلحت كار شما رن است از رشیانه بدر نهید، رسیاب بلا بر سر شما بگردانند، و پای ش

 (. 76: ی4341)غزّالی، « كه همه در خانج خویش مقام كنید

 وادی سلوک  دشمنی شیطان در

( به دشمنی 4)فاطر/ «یرِإِنَّ الشیَّْطَانَ لَکمُْ عَدُوٌّ فَاتَّصِ ُوهُ عَدوًُّا إِنَّمَا یَدعُْو حِزْبَهُ لیِکَُونُوا مِنْ أصَْحَابِ السعَِّ» خداوند در ریج

شیر درسنه در دله دوسفند چندان زیان نکند كه »شیطان با انسان اشاره كرده است. به اعتقاد ارباب طریقت 

 (. 359: ی7، ج4374)میبدی، « شیطان با تو كند

ان در ند، رنغزّالی در داستان پرنددان رورده است كه ادر پادشاه حقیقی یا همان سیمرغ بر خیل سالکان امارت نک 

ملکی در صحرا زنددانی كنیم، در دامن دشمن او را به پادشاهی بباید نشاند، كه ادر ما بی»افتند. دام دشمن می

 (. 74: ی4341)غزّالی، « ، و بدان مبتلا شویم«إِنَّ الشیَّْطَانَ لَکمُْ عدَُوٌّ فَاتَّصِ ُوهُ عَدوًُّا»افتیم 

 سلوک، امانتی الهی

نَّهُ حمََلَهَا الْإِنسَْانُ  إِنَّا عَرضَنَْا الأَْمَانَجَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ واَلْجبَِالِ فأََبَیْنَ أَنْ یَحمِْلنَْهَا وَأَشْفقَْنَ منِهَْا وَإِ»امانت در ریج 

الکان دوید الطیور رمده: هاتف خطاب به س( سلوک الهی دانسته شده است. در رسالج76)احزاب/« كَانَ ظَلُومًا جَهوُلًا

پایان سلوک منهید كه سصتیهای بسیاری شما را فراخواهد درفت و سلامت را غیمت دانید و پای در وادی بی

های بلندی در راه وجود دارد؛ بسیاری از سالکان دریاهای عمیقی رخ نماید كه عمق رنان را نهایت نیست و عقبه

سلامت به غنیمت دارید و پا در »الهی را برنتافتند. بدلیل همین مشکلات از سلوک روی دردان شدند و امانت 

 های بلند استخوار است و عمق رنرا نهایت نیست و كوهپایان منهید، كه در راه شما دریاهای بلای خونبیابان بی

كه بلندی رنرا غایت نیست، و شهرهای درمسیر و شهرهای سردسیر. و بسیاری از خلایق بدین سب  پشت بر این 

اند كه: إِنَّا عَرضَنَْا الأَْمَانَجَ عَلىَ السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجبِاَلِ فأََبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهاَ اند، و از خطر راه ترسیدهدهخدمت كر

شمن د و بر قوت خویش اعتماد مکنید و بدانید كه: هیچ زیانی بیش از فرمان بردن«. وَأَشْفَقْنَ منِْهَا وَحَملََهَا الْإِنسَْانُ

 (. 73: ی4341)غزّالی، « نیست

 سلوک و بندگی

بِرْ فَسیََحْشُرُهمُْ دتَِهِ ویََستَْکْلَنْ یَسْتنَْکِفَ الْمَسیِحُ أَنْ یَکُونَ عبَْدًا للَِّهِ وَلَا المَْلَائِکَجُ الْمقَُرَّبُونَ ومََنْ یَستْنَْکِفْ عَنْ عبَِا» در ریج

خداوند عزتّ و عممت نامیده شده است. در حقیقت شفای بیماری سالکان الهی  (، بنددی476)نساء/ « إِلیَْهِ جَمیِعًا

عقل و مدهوش شوند؛ چرا كه فصر و شرف در خدمت به خداوند است و ادر بنددان به سعادت خدمت نرسند، بی

 به حکم رنکه شفای بیماری ما، جز در رن خدمت نیست و ررزومندی ما بر شفا جز به»رنان در بنددی است. 
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عقل و مدهوش شویم. فصر و شرف ما در بنددی طبیعت نیست. و ادر ما بدین سعادت نرسیم، بیم رن بود كه بی

 (.73 -76: صص4341)غزّالی، « لَنْ یَستْنَْکِفَ الْمَسیِحُ أَنْ یَکُونَ عبَْدًا للَِّهِ ولََا المَْلَائِکَجُ الْمقَُربَُّونَ» است.

انسانی دانسته است كه با این تمهید بنده در حق فنا شود و قابلیت تجلیات وی خداوند عبودیت را بالاترین درجج 

یابد. این امر موج  سعت قل  بنده و انشراح صدرش میشود كه از غیر خدای روی بر میتابد و در رتش عشق 

 (. 475 -444، صص4تا، جمیسوزد )كربلایی، بی

وَمَا أُمرُِوا إلَِّا لیِعَبْدُُوا اللَّهَ مُصلِْصِینَ لَهُ الدیِّنَ حنُفََاءَ ویَُقیِموُا »انسان دانسته شده است:  بنددی هدف غایی از رفرینش

عبودیّت خالی است بالا درفته بر چهره »القضات: (. به تعبیر عین5)بینه/« الْقیَمَِّجِ دیِنُ لِکَٔ الصَّلاَۀَ ویَُؤتُْوا الزكََّاۀَ وَذَ

جمال چهره ربوبیّت خال عبودیتّ، نعت كمال ندارد؛ و خال عبودیّت بیت بیجمال ربوبیّت. ... جمال چهره ربوبیّ

هر دو طرف را دواهى میدهد هم ربوبیّت را و هم انسانیّت « الْجِنَّ وَ الْإنِْسَ إِلَّا لیِعَبْدُُونِ وَ ما خلََقتُْ»خود وجود ندارد. 

 (. 675: ی4314القضات همدانی، )عین« را

ز هدف غایی از رفرینش انسان عبادت و بنددی خداوند است و ردمی نیز نباید به چیزی جز رن به اعتقاد غزاّلی نی

اند، نه برای دنیاپرستی. فرمان نیست كه جز به بنددی خلق را از برای بنددی رورده»مشغول شود، مگر به ضرورت: 

د جت و ضرورت بود، پیشه نشایمشغول باشند. ادر رخصتی بود یک لحمه به دیگر كاری مشغول بودن، رن بقدر حا

 (. 657: ی4341)غزّالی، « درفتن

 سلوک و ذكر الهی
( انسان در همج امور دارای فقر 45)فاطر/« یَا أیَُّهَا النَّاسُ أَنتْمُُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغْنَِیُّ الحَْمیِدُ» با توجه به ریج 

 ای»با ذكر خداوند زنده میشود؛ چونانکه تن ردمی به رب و نان زنده است.  ذاتی است و حتی روحی مرده دارد كه

 تعالی –عزیز من چنانکه در درون ردمی چیزی است كه زنده به رب و نان بود، و هم چیزی كه زنده به ذكر  خدای 

انأ بدک »دفت: -بینا و علیه السلامعلی ن –و همین حقیقت كه داود « أَنتْمُُ الْفقَُرَاءُ إلِىَ اللَّهِ» -بود ارت میدریابد –

 (. 659: ی4341)غزّالی، « چاردی تو منم، تو را از چه چیزی دزیر است الا از منچارۀ بی« اللازم فالزم بدک

رورد، بلکه رمده است تا همه چیز را از او بگیرد. پس هر جانی كه به ذكر حق منور و مرگ برای ردمی چیزی نمی

ده باشد چون موقع بازدشت به سمت حق شود، قفس قال  را بشکند و بسوی دوست از رفات و علایق خلای ش

 به پرواز دررید و كسی كه پیرو شهوات باشد، چونان خر لنگ است نه مرغ پرواز )همانجا(. 

رورده است: نماز  (،34)زخرف/ « نٌقَریِ لَهُ فهَُوَ شیَطَْانًا لَهُ نُقیَِّضْ نِٔ ومََنْ یَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحمَْ»غزاّلی با تکیه بر ریج 

باید همنشین حقیقی سالک باشد و زبانش را با ذكر حقیقی مأنوس كند كه انسانها یا با ذكر بیدار میشوند یا با 

ترک رن در خواب غفلت فرو میروند. هر كه با ذكر مأنوس شد قرین پادشاه است و هر كس ذكر را رها كرد، شیطان 

مگردان، كه خلق یا در خواب غفلتند  -تعالی –وقات نماز باش، و زبان را جز به ذكر حق ملازم ا»بدو دست یابد. 

ه: و ادر در خواب غفلتند، راندۀ حقند ك«. فَاذكُْرُونیِ أَذكُْركْمُْ»یا بیدار ذكرند. و ادر بیدار ذكرند بركشیدۀ حقند كه 

سلطان شد كه: انا جلیس من ذكرنی. و هر كه خفتج غفلت نَسُوا اللَّهَ فأََنْسَاهُمْ. ... هر كه بیدار ذكر دشت قرین 

 (.74: ی4341)غزّالی، « قَریِنٌ لَهُ فَهُوَ شیَْطاَنًا لَهُ نُقیَِّضْ نِٔ وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحمَْ»دشت قرین شیطان شد، 

اه مطلق است و ریج شریفج انسان به ذكر خداوند محتاج است و خداوند از این امور استغنا دارد؛ چرا كه او پادش 

رسالجالطیور رمده است: سیمرغ  ( پادشاهی مطلق خداوند را رابت میکند؛ در5)فاتحه/« إیَِّاکَ نعَبُْدُ وَإیَِّاکَ نَستْعَِینُ»

ر ایم تا تو پادشاه ما باشی. و داید، سالکان دویند: رمدهمیفرماید كه از سالکان ب رسند كه برای چه مقصودی رمده

ای میگوید كه تنها تو را می رستیم و تنها از تو یاری میجوییم. سیمرغ در اینجا عزتّ، اینجا غزّالی با استشهاد ریه

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%87
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 664/ ررار فارسی(روایی احمد غزّالی )مطالعه موردی:  -بینی قررنی تأملی در جهان

 

 پس ملک سیمرغ  فرمود»نای خود را بیان میکند و پادشاهی خود را منوب به اقرار بنددان نمیداند. عممت و استغ

«. عیِنُإیَِّاکَ نعَْبُدُ وَإیَِّاکَ نَستَْ»تا از ایشان پرسیدند كه: به چه مقصود رمدند؟ دفتند رمدیم تا تو ملک ما باشی كه: 

و ادر دواهی دهید و در نه. و ما را  -ملک سیمرغ دفت: ایشان را بگویید كه ما پادشاهیم ادر شما دویید و ادر نه

 (. 71ی: 4341)غزاّلی، « به خدمت و طاعت شما حاجت نیست، بازدردید

 واصلان درگاه سیمرغ
یعَْمَلُونَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَاریِ َ وتََمَاریِلَ وَجِفَانٍ كَالْجوََابِ وقَدُُورٍ رَاسیَِاتٍ اعْملَُوا رلَ داَووُدَ »غزالی با استناد به ریج  

داه سیمرغ بار مییابند، شکردزاران واقعی (، اندک افرادی را كه به بار43)سبا/« شکُْرًا  وقََلیِلٌ مِنْ عبَِادِیَ الشکَُّورُ

میداند. باری، سالکان پای در وادی اختیار مینهند و به اضطرار میرسند. مصائ  و سصتیهای بسیاری را تحمل 

میکنند و بسیاری از رنان در این مسیر جان میدهند و پس از رن اندكی باقی میمانند كه از زمره شاكران درداه 

پس پای در بادیج اختیار نهادند تا به كنار دریای اضطرار رسیدند. بعضی در دریا غرق » الهی محسوب میشوند.

شدند. و هر كس كه در شهرهای درمسیر خو كرده بود، چون به شهرهای سرد سیر رسیدند هلاک شدند. و هر كه 

وادی كبریا در شهرهای سردسیر خو كرده بود، چون به شهرهای درمسیر رسیدند، هلاک شدند. پس چون به 

رسیدند، باد تقدیر برخاست و صاعقج عمیم به جستن افتاد و خلقی از ایشان هلاک شدند. پس دروهی اندک 

: 4341)غزّالی، « ، و به جزیرۀ ملک رمدند و به درداه عزتّ او نزول كردند...«قَلیِلٌ مِنْ عبَِادِیَ الشکَُّورُ»بماندند كه: 

 (.71ی

 سلوک و رؤیت حق

 ستَْقرََّا فَإِنِ الْجبََلِ إِلىَ انْمُرْ كِنِٔ وَلَ تَرَانیِ لَنْ قَالَ إِلَیْکَ أَنْمُرْ أَرِنِی ربَِّ قَالَ رَبُّهُ وكََلمََّهُ لِمیِقَاتنَِأ  ا جَاءَ مُوسىَوَلمََّ» ریج

فلََمَّا أفََاقَ قَالَ سبُْحَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَا  صعَِقاً ٔ ىوسَمُ وَخَرَّ دكًَّا جعَلََهُ للِْجبََلِ رَبُّهُ ٔ تجََلىَّ فلََمَّأ  تَرَانیِ فَسَوْفَ مَکاَنَهُ

ترتی  كه سالکان طال  دیدار سیمرغ مرتب  با مبحث رؤیت الهی است؛ بدین، (413)اعراف/« أَوَّلُ الْمؤُْمنِِینَ

ارید. غزّالی رت ما را ندمیشوند؛ سیمرغ میگوید برخیزید و به جایگاه قبلی خود بازدردید كه شما توانایی تجلّی حض

در این دفتار عزتّ حضرت معشوق را بیان میکند و از ناتوانی ابناء بشر از ادراک تجلیّ خداوند سصن میگوید. 

برخیزید و با كلبج احزان خود شوید كه این حضرت كبریا و بزردی است، چشم شما طاقت تجلیّ این حضرت را »

 جَبلَِلِلْ رَبُّهُٔ  فلََمَّا تجََلىَّ»خورشید نباشد، شما را طاقت حضرت ما نباشد ندارد، چنانکه چشم خفاش را طاقت دیدن 

 (. 75: ی4341)غزّالی، ...« «صعَِقًا ٔ مُوسىَ وَخَرَّ دكًَّا جعَلََهُ

 نومیدی در سلوک
 تیَْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا یَیْأسَُ یَا بنَیَِّ اذهْبَُوا فتََحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخیِهِ وَلَا» یعقوب خطاب به فرزندانش دوید: 

ترتی  رنها را امیدوار میکند؛ در منمر اهل عرفان رجا و امید ( و بدین97)یوسف/« مِنْ روَْحِ اللَّهِ إِلَّا القَْوْمُ الکَْافِرُونَ

ر خوف، زیرا كه نزدیکتر بدان كه كار كردن بر رجا عالیتر از كار كردن است ب»باعث دشایش در كارها میشود: 

بنددان به خداى رن است كه او را دوستتر دارد. و دوستى به رجا قوى شود. و قیاس كن رنرا به دو پادشاه كه یکى 

را از بیم عقاب او خدمت كنى و دیگرى را بر امید رواب او. و براى رن در امید و نیکو دمانى ترغیبها رمده است 

. اى، نومید مشوید از رحمت خداى. پس اصل دفت: لا تَقنَْطُوا مِنْ رَحمَْجِ اللَّهِ خاصه در وقت مرگ. و حق تعالى

 (.655: ی1، ج4394)غزّالی، « نومیدى حرام كرد

در رسالجالطیور نیز رمده است: سالکان نومید میشوند و دل از لقای یار برمیدارند و به افلاس و درمانددی روی 

و به مرگ دل میس ارند تا راحتی را ادراک كنند كه نادهان هاتفی فریاد میدارد  رورند و تسلیم قضای الهی میشوند

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%87
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كه از رحمت الهی مأیوس نشوید، ادر چه استغنای ما موج  رد شما میشود، امّا كرم و عطوفت ما شما را می  یرد: 

ضای همه دل به قبه یکبار نومید دشتند و مدهوش شدند و كأس یأس نوش كردند و لباس افلاس درپوشیدند و »

پس چون نومیدی ایشان محقق شد، منادی «... لا راحج كالموت»رسمانی بنهادند و جان به كف دست بنهادند كه 

ادر كمال استغنای ما و نهایت عزتّ ما موج  «. لَا ییَْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا القَْوْمُ الْکَافِرُونَ»رواز داد كه: نومید مشوید: 

 (. 74 -75: صص4341)غزّالی، « مال كرم ما موج  قبول است و نزدیک دردانیدنردّ است، ك

 من عرف طریقاً الی الله فسلکه، رم تركه،»در ررار غزاّلی ترک سلوک نیز تقبیح شده است؛ وی با اشاره به حدیث: 

الی الله میگوید. به  كردن سلوک (. از ترک537: ی4371)قشیری، «ع ّبه الله ع اباً لا یع به احداً من العالمین

هر كه »هر كه قدم در راه سلوک نهد، مانع رجوع رمددان میشود و همچنین مانع دخول اغیار میگردد. اعتقاد وی 

وازدشت از راه، وازدشت. هر كه دررمد در درون، مانع رجوع رمددان رید، چنانکه مانع دخول ناخوانددان رید. رسول 

: من عرف طریقاً الی الله فسلکه، رم تركه، ع ّبه الله ع اباً لا یع به احداً من -صلی الله علیه والسلم -میگوید: 

 (.  654: ی4341)غزّالی، « العالمین

 

 درویشان آستان سیمرغ

( در 444تا: ی)شعیری، بی« اَللَّهمَُّ أَحیْنِیِ مِسْکیِناً وَ أَمتِنْیِ مِسْکیِناً وَ اُحْشُرْنیِ فیِ زُمْرَۀِ اَلْمَسَاكِینِ»حدیث نورانی 

اى »فضیلت فقر اختیاری است. مقام فقر، مقامی بس بزرگ است كه حضرت پیامبر)ی( بدان فصر كرده است: 

قر الف» به این مقام فصر نیاوردى، و نفرمودى كه -علیه السلام -درویش! ادر این مقام بزرگ نبودى، پیغمبر ما

 (. 335: ی4394)نسفی، « غمبر از خدا این مقام نصواستىو ادر این مقام به حضرت خداى بزرگ نبودى، پی« فصرى

پیموده را به خوان نعمات خود دعوت كند؛ چرا كه درویشان به اعتقاد غزّالی كرم الهی اقتضا میکند كه سالکان راه

و دلداددان حضرت سیمرغ، خای این درداهند و بدین دلیل است كه پیامبر)ی( ررزو میکند كه از زمرۀ فقرا 

لایق به كرم ما رن است كه شما را به سرای كرم و رشیانه نعم فروروریم كه بدین درداه، نیازمندان و . »باشد

كسان. برای این محتاجان و مسکینان و درویشان رسند، و منزل درویشان است و جایگاه نیازمندان و قرارداه بی

نیِ مسِْکیِناً وَ أَمتِنْیِ مِسْکیِناً وَ اُحشُْرْنیِ فیِ زُمْرۀَِ فرمود: اَللَّهمَُّ أَحیِْ -علیه السلام -بود كه صاح  شرع اعمم

: 4341)غزّالی، « و هر كه به حقیقت نیازمند و مسکین است، ملک سیمرغ را ندیم و جلیس است«. اَلْمسََاكِینِ

 (. 74ی

 شهدای راه سلوک

وَلَا تَحْسَبَنَّ »( و 55)قمر/« دَ ملَِیکٍ مُقتَْدِرٍفیِ مَقعَْدِ صِدْقٍ عنِْ» خداوند در وصف شهدای راه حق به ریاتی چونان

( استناد كرده است. غزاّلی این ریات 444)رل عمران/ « الَّ یِنَ قتُِلُوا فیِ سبَیِلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحیَْاءٌ عنِْدَ رَبِّهمِْ یُرْزَقُونَ

ن میگویند رن دروهی كه از مصائ  و سصتیهای باختن در این وادی مرتب  میداند. سالکارا به مبحث سلوک و جان

رسیددان را بینند، ندا میشنوند كه رنها در حضرت خداوند راه جان س ردند، كجا هستند تا قربت و رفعت به منزل

دفتند ایشان در »اند و لطف ما رنانرا در حضرت قدوس و پردۀ جبروت جای داد. هستند و به حیات طیبه رسیده

ی وَلَا تَحْسبََنَّ الَّ یِنَ قتُِلُوا فِ»اند. و زنددی به حقیقت یافته«. ی مَقعَْدِ صِدْقٍ عنِْدَ ملَِیکٍ مُقتَْدِرٍفِ»حضرت ملکند، 

چنانکه كمند لطف ما، شما را بدینجا كشید كه پای در بادیج هلاكت نهادید « ... سبَیِلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحیَْاءٌ عنِْدَ رَبِّهمِْ

طل  بوییدید، دست لطف ما ایشان را برداشت و به حضرت ما نزدیک دردانید. ایشان در حضرت قدوّس  و یاسمین

 (.77: ی4341)غزاّلی، « و پردۀ جبروتند
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 سلوک و موت اختیاری
اختیاری  ( موت44: ی4374)لیری واسطی، « النَّاسِ نیِاَمٌ فَإِذَا مَاتوُا انتْبََهوُا»اهل عرفان  منمور از نیام را در حدیث  

رن است كه امور دنیویّج غیر ضروریّه مرل جاه و ما لا یعنى فى دینه كه بر كس  رن  اختیارى موت»اند. دانسته

اند، و حواس از تصرّف در رن به اختیار باطل اختیار رنرا رها كردهقادر باشد، به اختیار بگ ارد. چنانچه مرددان بى

ختیار بلکه به اختیار نمر از اضافج فعل به سوى خود قطع كنند؛ چنانچه اكند. چنانچه بطلان حواس مرددان بى

 (. 694-695: صص4377)شاه داعی شیرازی، « اختیار هیچ فعل به سوى مرددان اضافه نداردبى

در رسالجالطیور رمده است: سالکان واصل دفتند ما ررزوی دیدن ایشان را داریم؛ از چه راهی میتوانیم به سرمنزل 

ان برسیم. به رنان دفته میشود شما در بند خودی و قید بشریت هستید و تا زمانی كه این تعلقات را از خود وصالش

دفتند: ما را ررزوی »نزدایید، به وصال رنان نرسید؛ پس چارۀ كار در موت اختیاری و فنا شدن در معشوق است. 

در بند بشریت و قید اجل و هراسان از كارید دیدار ایشان است به كدام طریق بدیشان رسیم؟ دفتند: شما هنوز 

]پیش از رنکه مرگ رید[ ایشان را نتوان دید. چون از این خدمت فارغ شوید و از رشیانه قال  ب رید، رنگه یکدیگر 

باشید و  س قال امّا تا مادام كه شما در قف«. النَّاسِ نیِاَمٌ فَإِذَا مَاتوُا انتْبَهَُوا»را ببینید و به زیارت یکدیگر شوید كه: 

 (. 77: ی4341)غزّالی، « رسن تکالیف بر پای شما، بدیشان نرسید

 

 سلوک و اردۀ خداوند

همُْ انبْعَِارَهمُْ فرَبَطََّ اللَّهُ كَرِهَ كِنْٔ ولََوْ أَرَادوُا الصُْروُجَ لَأَعدَُّوا لَهُ عُدَّۀً ولََ» سلوک عرفانی با اراده الهی انجام میشود و در ریه

اند، به افرادی نیز كه پای در وادی سلوک نگ اشته بدان اشاره شده است. (14)توبه /« اقعُْدُوا مَعَ القَْاعِدیِنَ وقَیِلَ

دلیل عجز و بدبصتی رنان نیست، بلکه عنایت خداوند با رنان یار نبوده است و ادر خداوند میصواست اسباب رمدن 

كه به حکم ناكسی و بدبصتی و عجز از این خدمت بازایستادند  دفتند كه: حاكم مآل این جماعت»رنان فراهم میشد. 

چه دونه است؟ دفتند كه: هیهات! كه این نه به حکم عجز ایشان بود، بلکه به حکم نادوستی ما بود. ادر ارادت ما 

ر اد«. فرَبََّطَهمُْ انبْعَِارَهمُْ اللَّهُ كَرِهَ كِنْٔ وَلَوْ أَرَادوُا الْصرُُوجَ لَأَعدَُّوا لهَُ عُدَّۀً وَلَ»بودی، اسباب رمدن ایشان ساخته شدی 

 (. 79: ی4341)غزاّلی، « ما خواستیمی، ایشان را به خود نزدیک دردانیدیمی، لکن نصواستیم ایشان را، براندیم

جهد ردمى »باری، جهد انسان بدون عنایت الهی راه به جایی نمیبرد و همج امور در حکم حضرت حق است: 

كاردر نباشد و مؤرر نیاید. بلکه رن جهد را نیز كه میکند از خدا باید دانستن. ادر او را از رن جهد عنایت خدا بی

خدا با رن جهد همراه بوده است كه: مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهتْدَِی. پس  مقصود حاصل شود؛ حقیقت دردد كه عنایت

اى از حکم حق بیرون نیست. در عین جهد باید مرقال ذرهّیقین باید دانستن كه جمله از حق میشود و هیچ چیزى 

مقصودى كه داریم برسان.   زاریدن و از حق تعالى درخواست كردن كه: یا رب این جهد ما را منتج دردان و به

 (. 75: ی4374ولد، )سلطان« چون بدین صدق شصص طال  حق شود امید كه كار دو جهانیش بررید

 خلََقنَْا مِمَّنْ كرَیِرٍ ٔ رَّمنَْا بنَیِ ردَمَ وَحَملَنَْاهمُْ فِی البَْرِّ وَالبْحَْرِ وَرَزقَنَْاهمُْ مِنَ الطیَّبَِّاتِ وفََضَّلنَْاهمُْ عَلىَوَلَقَدْ كَ»غزاّلی ریج 

باری، خداوند است كه بنددان را به سرمنزل را نیز مربوب به عنایت خداوند دانسته است.  (75)اسراء/ « تَفْضیِلًا

ا كه همان»ترغی  و هدایت میکند. سالکان چون این ندا را میشوند، به لطف و كرم پادشاه استوار میشوند ...  خود

نه لکن ما شما را ررزومند دردانیدیم، و  -شما دمان برید كه به خود رمدید و ررزومندی شما از ذات شما برخاست

 (.79: ی4341)غزاّلی، « همُْ فِی البَْرِّ وَالبْحَْرِوَحمََلنَْا»ررام كردیم، و به نزدیک خویش روردیم، كه بی
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 گیرینتیجه
اهل تصوّف معرفت باطنی و شهودی را بر علوم ظاهری برتری میدهند و معتقدند كه با زدودن زنگار از رینج قل  

فج یمیتوان به معارف حقیقی دست یافت؛ عارف با تمسک به تزكیه درون و اذكار، نقش معشوق حقیقی را بر صح

قل  خود مینگارد و با این تمهید معرفت حقیقی را فراتر از اسباب ظاهری با جان و قل  خود حس میکند. احمد 

صرف و نحو و ... رشنایی دارد و از سررمدان عصر غزاّلی نیز كه بر علومی چونان كلام، قررن و حدیث، فقه و اصول، 

ساز است. تأمل در ررار ابوالفتوح از شصصیتهای جریانخود محسوب میشود، در معرفت شهودی و طریقج صوفیانه 

رشکار میکند كه وی نگاهی ژرف و فراظاهری به ریات قررن و روایات دارد و معانی بکر و نهانی این ودایع الهی را 

متناس  با افق فکری و ظرفیت وجودی خود دریافته و برقع از جمال رنها كنار زده است. ریات قررن و روایات 

می ردازد و قسم دوم به مبحث « عشق»د در ررار فارسی غزاّلی از نمر موضوعی دو قسمند؛ قسم اول به مبحث موجو

 تقدم محبوبی خلق»، «قدیم بودن عشق»، «عشق و رفرینش»مباحری مانند « عشق»در قسمت «. سلوک عرفانی»

، «جایگاه عشق مجازی»، «عشق قبلج»، «عشق در جان ردمی»، «دیر پسند بودن عشق»، «غیرت عشق»، «بر محبیّ

 سلوک»، و ... با استناد به ریات قررن و روایت بررسی میشوند. در مبحث «صنع و عشق»، «ساز وصال در عشق»

، «سلوک، امانتی الهی»، «دشمنی شیطان در وادی سلوک»، «سصتی راه سلوک»نیز مباحری چونان «  عرفانی

سلوک و موت »، «سلوک و رؤیت حق»، «ن درداه سیمرغواصلا»، «سلوک و ذكر الهی»، «سلوک و بنددی»

و ... از نمرداه ریات و روایت تحلیل میگردند. غزّالی طریقت عرفانی خود را بر « سلوک و اردۀ خداوند»، «اختیاری

ل هعرفانی بدیعی برای ا –نگری و برداشت خای از رنها مفاهیم تعلیمی پایج ریات قررن و روایات بنا نهاده و با ژرف

 جای د اشته است.طریقت به

 تشکر و قدردانی

برخود لازم میداند مرات  تشکر خود را از مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش  هنویسند

 .یاری دادند، اعلام نماید

 تعارض منافع

ی ه چاش نرسیده و حاصل فعالیتهااین مقاله دواهی مینماید كه این مقاله در هیچ نشریه داخلی و خارجی ب هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات  هپژوهشی تمامی نویسند

اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان 

 است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند. مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول
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 فارسی منابعفهرست 
 قررن كریم.

 .الأعیان و أنباء أبناءالزمان، به اهتمام احسان عباس، بیروت: دارالفکرتا(. وفیاتابن خلکان، احمد بن محمّد. )بی

، مجلج پژوهشنامج علوم انسانی دانشگاه «های احمد غزّالیسیری در افکار و اندیشه(. »4394ابوالقاسمی، مریم. )

 .656 -633، صص33شهید بهشتی، شمارۀ 

هانرى كربن و محمّد معین، چاش سوم، تهران: انتشارات (. عبهرالعاشقین، به تصحیح 4344بقلى شیرازى، روزبهان. )

 منوچهری.

، به اهتمام عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى (. المصباح فى مکاشفج بعث الأرواحق 4169. )---------------

 ، بیروت: دار الکت  العلمیج. الشاذلى الدرقاوى
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 (. ایوان جان: دزیدۀ ررار پارسی احمد غزّالی، چاش دوم، تهران: انتشارات معین.4344پورجوادی، نصرالله. )

 (. سلطان طریقت: سوانح زنددی و شرح ررار خواجه احمد غزّالی، تهران: انتشارات رداه.4359. )-------------

بررسی دفتمانی متون نرر صوفیانه )ررار فارسی احمد غزّالی، »(، 4344پور رلاشتی، حسین و مهدیه جوادی. )حسن

، 3نرر فارسی، شمارۀ شناسی نمم و ، مجلج سبک«الدین رازی(القضات همدانی و مرصادالعباد نجمعین

 . 46 -44صص

 (. شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ، چاش دوم، تهران: انتشارات سصن. 4346حمیدیان، سعید. )

، ، به اهتمام حسن رحیمیان«الأنسمصباح»و « الحکمفصوی»ق(. تعلیقات على شرح 4145خمینی، روح الله. )

 .قم: انتشارات پاسدار اسلام

(. مرصاد العباد، به اهتمام محمّد امین ریاحی، چاش چهاردهم، تهران: انتشارات علمی و 4394ین. )الدّرازی، نجم

 فرهنگی.

 های احمد غزالی، تهران: نشر ادیان.(. عرفان جمالی در اندیشه4345روددر، محمّد. )

 انتشارات روزنه. دارلو، تهران:(. انتهانامه، به اهتمام محمدّعلى خزانه4374ولد، بهاءالدیّن. )سلطان

 ، تهران: انتشارات الهام.، به اهتمام پرویز عباسى داكانى(. نسایم دلشن4377الدیّن. )نمامشاه داعی شیرازی، سیّد 

 الأخبار، نجف: مطبعج حیدریج.تا(. جامعشعیری، محمّد بن محمّد. )بی

ار المودۀ به ابوالفتوح احمد یا ابوحامد بررسی درستی انتساب بحرالمحبج فی اسر(. »4155شمشیردرها، محبوبه. )

 .441 -475، صص14، پیاپی4های ادب عرفانی، شمارۀ ، مجلج پژوهش«محمّد غزّالی

 ، به اهتمام سعید نفیسی، تهران: انتشارات سنایی.(. كلیات عراقى4343عراقی، فصرالدیّن. )

هیدات، به اهتمام عفیف عسیران، تهران: انتشارات (. تم4314بکر. )القضات همدانی، ابوالمعالى عبدالله بن ابىعین

 دانشگاه تهران.

 الالماع، به اهتمام احمد مجاهد، تهران: انتشارات سروش.(. بوارق4373غزاّلی، احمد. )

 (. التجرید فی كلمج التوحید، به اهتمام احمد مجاهد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  4391. ) --------

(. مجموعه ررار فارسی احمد غزّالی، به اهتمام احمد مجاهد، چاش پنجم: انتشارات دانشگاه 4341. ) --------

 تهران.

الدین، ترجمج مؤیدالدیّن خوارزمی، به اهتمام حسین خدیوجم، چاش (. ترجمج احیاء علوم4394غزالى، محمّد. )

 ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

، تهران: انتشارات دانشگاه سیّد جعفر سجادىالحقائق، به اهتمام (. تفسیر حدائق4391الدیّن. )فراهى هروى، معین

 .تهران

الدیّن رشتیانى، چاش دوم، ، به اهتمام سیدّجلال(. مشارق الدرارى شرح تائیه ابن فارض4374فرغانی، سعیدالدین. )

 .قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى

 .، قم: انتشارات بیدارالج القشیریج، به اهتمام عبدالحلیم محمود و محمود بن شریف(. الرس4371قشیری، ابوالقاسم. )

 ، قم: دارالحدیث. تا(. الأنوار الساطعج فى شرح الزیارۀ الجامعج، به اهتمام محسن اسدىكربلایی، شیز جواد. )بی

د رخوندی، چاش چهارم، تهران: اكبر غفاری و محمّق(. الکافی، به اهتمام علی4157یعقوب. )كلینى، محمّد بن 

 الاسلامیه.دارالکت 

 (. عیون الحکم و المواعظ، به اهتمام حسین حسنی بیرجندی، قم: دارالحدیث.4374لیرى واسطى، على بن محمدّ. )
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 انتشارات امیركبیر.

اررپ یری ررار فارسی (. »4344مهر. ) فرد، سیّد علی اصغر و سیّده مریم روضاتیان و عباسعلی ابراهیمیمیرباقری
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